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 چکیده

باشد لذا فهم آن ارتباط یکی از مهمترین منابع شریعت احکام الهی قرآن کریم می با توجه به این که

برای رسیدن به آن مقصود نیازمند شناخت  دارد.مستقیم و وثیق به پی بردن معنای واژه های آن 

علوم ادبی و در بین این علوم، علم صرف نقش حیاتی ایفا  ،کامل مفردات آن است که در این بین

برخی از افعال  بررسیکند بنابراین جهت تعمیق بخشیدن به این علم و عملیاتی ساختن آن، می

جمله، ف از علم صربراساس قواعد  نی،به عنوان یکی از مهمترین مفردات قرآ مختلف یک سوره

آن  یین ریشه و معانیو تجزیه افعال و تب قواعد اعلال، ادغام، تخفیف و... تبیین تک تک آن قواعد

ای زمینه نماید ومی یاری معصومین کلام الهی و روایات از ما در استفادة کامل و دقیق به

 .شویممقصود علم صرف نزدیک  و به تا کلام الهی بهتر درک و فهمیده شود کندایجاد می

 

 

 

 

 

 ز.، مضاعف، مهمومعتلاعلال، ادغام، تخفیف،:  کلید واژه
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 و تشکر: تقدیم

از تمام اساتید و دوستانی که در به انجام رسیدن این  جا جا داردبه رسم ادب و احترام در این

 بهترین ها را مسئلت کنم.نقش داشتند تقدیر و تشکر کنم و از خداوند منان برایشان پژوهش 

قرار بگیرد و در مسیر رشد طلبگی بنده پر خیر  پژوهش مورد رضایت امام زمانامیدوارم این 

زحمت و تلاش های اندک و در حد و برکت باشد. این مختصر پژوهش صورت گرفته که حاصل 

و رت فاطمه الزهرا وسع و توان این بنده حقیر بوده را به ساحت مقدس بانوی دو عالم حض

توسل به ائمه  وعشق به اسلام وانقلاب که با  وشاگردان مکتب ولایت ورهبری وی .امام خمینی

ای اجازه ی دست سلامی دفاع کرده و به هیچ بیگانهام وجود از مرزو بوم این کشور ابا تماطهار 

 گردد.ند. امید است مورد قبول واقع دمملکت اسلامی خویش را ندااندازی به 
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 مقدمه 

 به نام خالق بی همتا . . .

در زندگی روزمره شاهد اتفاقات و پیش آمدهای گوناگونی هستیم، که یا با آن ها سر و کار داریم 

از این بین چگونگی سازند یا ساده از کنارشان عبور می کنیم، که به خود مشغول میو ما را 

مواجهه هر یک از ما، با پیشامد هایی که ما را به خود مشغول می سازند متفاوت است؛ یا به خوبی 

از پس آن ها بر می آییم و از آن ها برای آسایش خود بهره می گیریم، و باعث پریشانی و 

بزنیم. بدیهی  و برای رهایی از آن ها حاضر می شویم دست به هر کاری سردرگمی ما می شوند

آمادگی مواجهه با هر چیزی را داشته باشد دچار پریشانی و سردرگمی است که انسان در صورتیکه 

که کجای این بحث در این جا چیست؟به خلقت د و این سوال پیش بیاید ینخواهد شد.حال شا

 د:انسان دقت کنید، خداوند در قرآن کریم از خلقت انسان این گونه سخن به میان می آور

گی او مملو از رنجها است(. که ما انسان را در رنج آفریدیم )وزند «خَلَقنا الإنسانَ فی کَبدَلقَدَ»

 «9بلد/»

بیانگر این حقیقت است که خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است، هیچ شأنی از شئون  این آیه

از آن روزی که در شکم را نخواهی دید که توأم با تلخی ها و رنج ها و خستگی ها نباشد، ت حیا

، تا روزی که از این دنیا رخت بر می بندد هیچ راحتی و آسایشی مادر، روح به کالبدش دمیده شد

که خالی از  مشقت باشد نمی بیند، و هیچ سعادتی را خالص از شقاوت نمی یابد، تنها خانه 

 نیست! که راحتی اش آمیخته با تعبآخرت است 

برای این سختی ها در اینها و مقدمه اول مطرح شد، در میابیم که انسان  بنابراین با توجه به آن چه

و مشکلات باید برنامه مقابله داشته باشد. حال با توجه به عمر محدود انسان آیا زمان کافی را برای 

همچنین به دست آوردن راه حل مناسب  جو در مورد تمام مشکلات احتمالی وتحقیق و جست و 

 جود دارد. مسلماً پاسخ منفی است.و قابل اطمینان و
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رسد کمک گرفتن از افراد مورد اطمینان و کارشناس ولین راه حلی که به ذهن انسان میطعاً اق 

 1است، که علاوه بر مهارت تجربه زیادی نیز داشته باشند.

آفرید، برای مواجهه با آن نیز برایش چاره  انسان را در سخت وتعب خداوند حکیم، همان طور که

اندیشی کرده، افرادی را آفرید و دستور به اطاعت از آن ها نمود که مانند او انسان اند و از هواس 

و احساسات انسانی برخوردارند، ولی به سبب روح عظیم و ارتباط با خداوند متعال مایه رشد و 

 تعالی انسان اند.

در کنار کتاب آسمانی که هیچ کجی و انحرافی در آن نیست، معصومینو ائمه پیامبر اسلام 

کاملترین برنامه برای زندگی انسان را ارائه نموده اند که شرط بهره بردن از آن فهم دقیق کلامشان 

 است. 

نیاز به علوم و ابزارهایی داریم که یکی از آن ها آشنایی با  کریم حال برای فهم کلام نورانی قرآن

افعال اعمال شده است. لذا در این پژوهش سعی بر این رف و قواعدی است که بر روی علم ص

و ریشه  ادغام، تخفیف و همچنین تبیین معنا است که با بهره گیری از قواعد صرفی تطهیر اعلال،

افعال این سوره زمینه ای ایجاد شود تا کلام الهی بهتر درک و فهمیده شود. زیرا هنگامی که کلام 

بهتر درک شود و انسان ها حلاوت و شیرینی کلام حق تعالی را بچشند انگیزه ی آن ها  الهی

 دنیا و نسبت به تدبر و تفکر در قرآن فزونی می یابد و این امر سبب سعادت مندی آن ها در

 شاءالله....آخرت می شود. ان

 

                                                           
 .384، ص 20 ن، جیعلامه محمد حس تفسیر المیزان، طباطبایی -1
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 مات ومفاهیکلیّ:لفصل اوّ
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 اتکلیّل:گفتاراوّ

 سورهمشخصات قسمت اول : 

آیه است. محتوای آن  191گردیده و دارای  لان در شهر مکه نازسوره طه به گفته همه مفسر

می گویند می باشد و نتایج توحید « معاد»و « مبدأ»ره های مکی که بیشتر سخن از همانند سایر سو

 و بدبختی های شرک را بر می شمارد!

 شأن نزولقسمت دوم : 

تفاده می شود. ره طه آمده که از مجموع آن ها اسنخستین آیات سور شأن نزول روایات فراوانی د

می کردند، مخصوصاً ایستاده به عبادت  عبادتبسیار( بعد از نزول وحی و قرآن،پیامبر اکرم )ص

متورم می گردید، گاه برای آن که بتواند به عبادت خود   شغول می شدند  آن قدر که پاهای ویم

ر یک پا قرار می دادند و گاه بر پای دیگر، گاه به پاشنه پا می ایستادند ادامه دهد، سنگینی خود را ب

این سوره نازل شد و به پیامبر دستور داد این همه رنج و  8الی  1و گاه بر انگشتان پا، ایات 

 ناراحتی را بر خود تحمیل نکند!

 فضیلت تلاوت سوره:قسمت سوم : 

)ص( می فرمایند: خداوند سوره طه و یس را قبل درباره ی فضیلت تلاوت سوره طه پیامبر اکرم 

از آفرینش آدم، به دو هزار سال برای فرشتگان بازگو کرده، هنگامی که فرشتگان این بخش از قرآن 

 خوشا به حال امتی که این سوره بر آن ها نازل شده است و خوشا به حال کسانی ند گفتند: را شنید

 یاتآ حال کسانی که زبانشان به تلاوت اند و خوشا به سوره را در درون خود جای داده اینکه 

ه کسی که ب» :فرمایند می سوره ینا اتلاوت فضیلت درباره همچنین ایشان 2ترنم است.سوره طه م

 .9سوره طه را قرائت کند در قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا می شود

                                                           
 374، ص 34ناصر، ج  تفسیر نمونه، مکارم شیرازی -2
 5، ص 7فضل بن حسن، جطبرسی نقل شده از مجمع البیان،-4
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 گفتار دوم: مفاهیم

 ل:اعلا  -1

 9آب آمده است.بیمار کردن کسی یا پی در پی نوشیدن معنایالف(اعلال در لغت به 

ف یا قلب )تبدیل حرف عله به حرف عبارت است از حذ اعلال در اصطلاح ب( در اصطلاح

ت که دیگر( یا ساکن نمودن حروف عله است و انگیزه ی اصلی و غرض نهایی از اعلال آن اس

 1ش آسان تر گرددکلمه زیباتر و در نتیجه تلفظ

 ادغام -2

  الف( ادغام در لغت به معنای داخل شدن چیزی در چیزی می باشد.6

ادغام عبارت است از داخل کردن حرفی در حرف دیگری که همانند و هم جنس ب( در اصطلاح: 

حرک حرف اول باشد. مشروط به آن که متصل به یکدیگر بوده و حرف اول ساکن و حرف دوم مت

د در حرف متحرک باشد و یا این که قبل از آن حرف الف باش باشد. پس اگر حرف اول از این دو

بوده « ماددََ»و « مددََ »که در اصل « مَدّ و ماد  »این صورت حرکت آن حرف حذف می شود مانند 

ین است. و اگر چنانچه قبل از دو حرف مجانس، حرف صحیح و ساکنی قرار گرفته باشد در ا

.تبوده اس« یمَددُُ»که در اصل « یمَدُ  »می شود مانند صورت حرف اول مجانس به ما قبلش منتقل   

 در شذالعرف نیز شبیه به تعریف بالا، تعریف اصطلاحی ادغام آمده است:

آمدن دو حرف که حرف اول ساکن و دومی متحرک)باشد( ، از مخرجی واحد بدون هیچ جدایی 
 بین آن دو است، بطوریکه زبان بالا میرود و به یک باره پایین میآید.7

                                                           
للماده ع معجم الوسیط ،درسیل.3  

301صرف ساده،طباطبایی سید محمد رضا،ص.5  
در سیل ماده دغم ،معجم ال وسیط. 6   

378، صاحمد  شذالعرف فی فن الصرف، حملاوی .7  
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 تخفیف -3
 الف(تخفیف در لغت به معنای سبک گردانیدن چیزی است.8

 ب(تخفیف در اصطلاح به معنای ایجاد تغییرات)قلبی وحذفی(بر روی همزه می باشد.4 

مهموز -9  

 الف(مهموز در لغت به معنای فشار داده شده می باشد10.

ی درکلمه مهموز در معرض تخفیف مهمزه ای که یکی از حروف اصلی آن همزه باشد. به کلمهب(
 باشدو تخفیف همزه دوگونه است:1.قلبی2.حذفی11

معتل-5  

 الف(معتل در لغت به معنای دوبار نوشیده شده یا دوبار بیمار شده می باشد12.

یراتی تغییرات حروف عله رااعلال نامیده اند. اعلال حروف عله تغی ب(معتل در اصطلاح به معنای

را در اقسام فعل معتل)مثال،اجوف،ناقص(پدید می آورد.این تغییرات بر اساس قواعد اعلال 
 صورت می پذیرد.19

.مضاعف:6  

 الف(مضاعف در لغت به معنای دو برابر کردن چیزی می باشد.19

                                                           
.معجم الوسیط،در سیل ماده خ ف ف8   

325د رضا،صساده،طباطبایی سید محم .صرف1   
ز م الوسیط،در سیل ماده ه .معجم30  
30سید محمدرضا،صصرف ساده،طباطبایی .33  
.معجم الوسیط،در سیل ماده ع ل ل32  
46صرف ساده،طباطبایی محمد رضا،ص.34  
                                                                                                                                                                 .معجم الوسیط،در سیل ماده ض ع ف33
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ه افعال ب(مضاعف ثلاثی مجرد فعلی است که عین الفعل ولام الفعل آن متماثل باشند.از آنجا ک
 مضاعف در معرض ادغام قرار دارند  در بالا به ادغام پرداخته شد.11

 16اعلال  قواعد عمومیگفتارسوم : 

 : قاعده یکم

چانچه عین الفعل کلمه و متحرک باشد و حرف پیش از آن صحیح و « یاء»و « واو»هر یک از 

 17یَبِیعُ         یَبیعُِ یَقُولُ ،         اقبل داده می شود مانند یقَولُُ ساکن باشد، حرکت آن به م

 قاعده دوم:

 کلمه و مفهوم یا مکسور باشد و حرفچانچه عین الفعل یا لام الفعل و در « یاء»و « واو»هر یک از 

 ماقبل داده می شود مانند پیش از آن مفهوم یا مکسور باشد، حرکت آن پس از سلب حرکت  

 18قِیلَ       قِولَ       لَقُوِ بِیعَ ،     بُیِعَ

 قاعده سوم: 

، گیرد رمفهوم یا مکسور چنانچه در آخر کلمه قرا« یاء»مفهوم ماقبل مفهوم و « واو» هر یک از

 حرکت آن می افتد.

 قاعده چهارم:

 می شود« یاء»ساکن ماقبل مسکور قلب به « واو»

 

                                                           
17.صرف ساده،طباطبایی محمد رضا،ص35  
 547حسن بن محمد،صنظام الاعرج ؛شرح نظام، 66،ص4،استر آبادی رضی الدین،جابن حاجب شرح شافیه.36

 58، ص 3رشید ، ج  تونیشرمبادی العربیه، .37
 مربوط به اعلال سکونی است. 4و 2و  3قاعده های .38
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 قاعده پنجم:

 می شود.« یاء»در صورتی که لام الفعل و ماقبل آن مکسور باشد قلب به « واو»

 :قاعده ششم

می « یاء»الفعل و حرف چهارم به بعد کلمه باشد و ماقبل آن مفتوح باشد قلب به چنانچه لام« واو»

هشتم اعلال مقدم می باشد یعنی در مواردی که امکان اجرای هر دو شود. این قاعده بر قاعده 

 ( باشد این قاعده و سپس قاعده هفتم جاری می شود. 8و  6قاعده )

ی قاعده ی ادغام وجود دارد و هم زمینه ی قواعد اعلال، قاعده ی تذکر: در کلماتی که هم زمینه 

 اعلال جاری می شود. نه قاعده ادغام.

 قاعده هفتم:

 :مثالمی شود.« واو»مفهوم باشد قلب به  چنانچه فاءالفعل و ساکن و ماقبل آن« یاء»

 یُیسِرُ     یُوسرُِ 

 قاعده هشتم:

متحرک ماقبل مفتوح، چنانچه فاءالفعل نباشد و حرکت آن نیز عارضی « یاء»و « واو»هر یک از 

چنانچه در کلمه ای، ساکن در موضع « یاء»و « واو»می شود. هر یک از « الف»نباشد قلب به 

یعنی به خاطر اجرای قواعد اعلال سکونی در همین کلمه ساکن شده باشد نیز  –حرکت باشد 

 ه هشتم است.مشمول قاعد

 قاعده نهم:

 می شود. «ءای»ماقبل مکسور قلب به  «الف»و « واو»ماقبل مفهوم قلب به « الف»

 درباره ی اعلال قلبی هستند(. 4و  8و  7و  6و  1و  9)قاعده های 
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 قاعده دهم:

با حرف صحیح و ساکن پس از خود چنانچه هر دو در یک کلمه  حرف عله ساکن درالتقا ساکنین

دغَم باشد باشند حذف می شود. مگر این که ساکن اول حرف مد زاید یا بین زاید و ساکن دوم مُ

و « بات» 19و  7مانند ضالّین. به خلاف حرف مد اصلی که آن نیز حذف می شود مانند صیغه های 

 «کان» 19و  6

 :1تبصره 

حیح پس از حرف عله ساکن، در دو مورد سکون به حساب می آید و زمینه ساز حرکت حرف ص

 می شود: 10قاعده 

حرفی که به صورت ساکن وضع شده و به خاطر واقع شدن از الف، حرکت عارضی به خود -1

 14دَعَتَادَعَتا       )دَعَوَ تا(     گرفته باشد مانند تاء در مثل 

التقا با ساکن دیگری که در کلمه پس از آن است حرکت عارضی حرف ساکنی که به خاطر دفع -2

 .20به خود گرفته باشد؛ مانند قلُِ الحق 

 :2تبصره 

حرف عله ساکن، چنانچه با حرف عله ساکن دیگری التقا کند و هر دو در یک کلمه باشند، 

کن دیگر چنانچه یکی از آن دو ضمیر یا علامت باشد، ضمیر یا علامت نگه داشته میشود و سا

 حذف می شود،

دَعَوا      دَعاوا   دَعَووا(   ) مانند:     

 .چنانچه هیچ یک از آن دو ضمیر یا علامت نباشد، یکی از آن دو حذف می شود

                                                           
 38، ص3شرح کافیه ابن حاجب، استر آبادی رضی  الدین، ج .31
38، ص3شرح کافیه ابن حاجب، استر آبادی رضی  الدین، ج .20  
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 21قواعد تخفیف همزه :مچهارگفتار 

 قاعده یکم:

همزه ساکن هر گاه در یک کلمه بعد از همزه متحرک واقع شود، به حرف مد ناسب با حرکت 

،إِئـ / إِیـ(. از جمله أُوّ/ أُو آ ،  أَ /) همزه اول تبدیل می شود. قلب همزه در این مورد واجب است

 19تا  7مضارع معلوم و مجهول،  19موارد اجرای این قاعده فعل ثلاثی مجرد مهموزالفاء)صیغه 

 امر مجهول( است. 19امر معلوم و 

 قاعده دوم:

غیر از همزه قرار گیرد به حرف مد مناسب با حرکت  همزه ساکن هرگاه بعد از حرف متحرکی

ؤم حرف پیش از خود تبدیل می شود. قلب همزه در این مورد جایز است مانند تأریخ و تاریخ، شُ

 .و شُوم

 :قاعده سوم

همزه متحرک هر گاه در یک کلمه بعد از همزه متحرک دیگری واقع شود چنانچه مفتوح یا مفهوم 

 مکسور باشد به یاء تبدیل می شود. قلب همزه به واو و یاء واجب است.باشد به واو و چنانچه 

 :1تبصره 

، 22مهجور الفاء جایز است نه واجب 0امر –مضارع  19أئمِ ۀ و در صیغه اجرای این قاعده در کلمه 

 یِم ۀ.أئمِ ۀ و أ می گوییم:

 

                                                           
 _؛جامع الدروس313شرح نظام،نظام الاعرج حسن ابن محمد،ص؛ 40،ص4آبادی رضی الدین ،جشرح شافیه ابن حاجب،استر .23

320،ص2العربیه،غلایینی مصطفی ،ج  

51-54،ص4شرح رضی بر شافیه،ج .22 
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 : 2تبصره 

 همزه متحرک دوم چنانچه لام الفعل باشد، به هر حرکتی متحرک باشد و جوباً قلب به یاء می شود 

 یاخطا خطاییَ         خطائیِ           مانند خَطاِئئَِِِِِ

 :قاعده چهارم

همزه متحرک هر گاه بعد از واو یا یاء زاید ساکن واقع شود در برخی موارد به حذف مماثل ماقبل 

 تبدیل می شود و سپس ادغام صورت می گیرد. قلب همزه در این مورد سماعی است مانندخود 

 عده در سُؤء و شیَء جاری نمی شودنبیٌّ. این قا نبیءٌ      

 قاعده پنجم:

همزه مفتوح واقع در اثنای کلمه، چنانچه پس از حرفی غیر از همزه قرار گیرد و آن حرف مکسور 

 مناسب با حرکت حرف پیش از خود تبدیل می شود. رف عله یا مفهوم باشد به ح

 یُوَم ( جایز است مانند مِائهَ       مِیَه ، یؤَُم        این مورد)قلب همزه در 

 قاعده ششم:

همزه مکسور هر گاه در صیغه جمع بر وزن فعائل بعد از الف و قبل از یاء لام الفعل واقع شود و 

  الفعل، غیر منقلب باشد مانند:خواه یاء لا جوباً قلب به یاء مفتوح می شود،

خطائیُِ )جمع خَطیئَۀ(      )بقایا( خواه منقلب از همزه؛ مانند بقایی         )جمع بَقیّۀ(ائی بق 

 29)خطایا(خطاییَُ     

 

 

                                                           
60،ص 4استر آبادی رضی الدین ،ج شرح رضی بر شافیه،.24  
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 : قاعده هفتم

به حرف عله همزه لام الفعل واقع در آخر کلمه چنانچه بعد از حرف متحرک قرار گیرد جایز است 

 29بَرِیَ       ئَ قَرَا ، بَرِ       بل خود تبدیل شود، مانند قَرَأَمتناسب با حرکت ماق

 قاعده هشتم:

همزه عین الفعل ماده سوال )پرسیدن، خواستن( در ماضی و مضارع معلوم و امر معلوم آن قلب به 

  ساَلُ یَو  لُسالَ ، یسَأََِ و لَمورد جایز است و می گوییم سأََ الف می شود. قلب همزه به الف در این 

 . سَلل و اِسأ

 قاعده نهم:

همزه وصل اول کلمه در صورتی که بعد از همزه استفهام واقع شود، چنانچه مفتوح باشد قلب به 

 21أصطَفیَ؟ ، أَإصِطَفیَ     آلآن       أََِأَلآنالف و چنانچه مکسور یا مفهوم باشد حذف می شود مانند 

 :قاعده دهم

 همزه در موارد زیر حذف می شود:

، حذف باشد« أکَلَ یأَکُلُ»و  «أخَذَ یَأخذُُ »فاءالفعل امر حاضر امر تأخُذُ و یَأکلُُ. همزه هر گاه  2و  1

 کُل.     خُذ ، أؤُکُلآن واجب است مانند أؤُخُذ     

. می گوییم 26جایز است باشد، حذف آن« أمرََ یأمرُُ »همزه هر گاه فاءالفعل امر حاضر  یأَمُر:امر  9

اُومُر یامرُ. هر یک از این صیغه های امر حاضر این ماده چنانچه در آغاز جمله قرار گیرد بهتر است 

 بیاوریم. ء آن را به صورت محذوف الفا

                                                           
322،ص2.جامع الدروس العربیه،غلایینی مصطفی،ج23  

63،ص4جرضی الدین استرابادی ،،ابن حاجب شرح شافیه.25   

 50، ص4شرح کافیه ابن حاجب، استر آبادی رضی الدین، ج .26
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 چنانچه در اثنای جمله واقع شود عدم حذف بهتر از حذف آن است.

باشد. پس از « الر أی»ماده  -معلوم و مجهول -مشتقات الرّأی: همزه هرگاه عین الفعل مضارع و امر

 . مانند یَرأیَ   27نقل حرکت آن به ماقبل حذف می شود. حذف همزه در این مورد واجب است

 یَریَ

 28ادغامقواعد  م:پنجگفتار 

 قاعده اول:

ادغام دو حرف متمایل چنانچه اولی ساکن و دومی متحرک و هر دو در یک کلمه باشند واجب 

 عُلوٌُّ  مُعُلِّم ، عُلُووٌ            للِممانند: مُعَاست. 

 :قاعده دوم

ادغام دو حرف متمایل چنانچه اولی متحرک باشد جایزالتسکین، دومی متحرک و هر دو در یک 

ملِلَ، قُلَل، سُررُ. کلمه باشند و آن کلمه اسم ثلاثی مجرد )اسم ثلاثی مجرد متحرک العین مانند عدََد، 

ر  ر  ، بِبَ :مجرد ساکن العین مشمول قاعده یکم می شوئ و ادغام در آن واجب است ماننداسم ثلاثی 

( بنا شد واجب است مَهددَ )اسم زنی است(( و مانند)جلَببََ، قَرددَ، خَفَیددَ ( یا ملحق )مانندر ، بُ

 مَد .       دَ()مَد      مانند مَدَدَ 

 قاعده سوم:

چنانچه اولی ساکن، دومی متحرک و آن دو حرف در دو کلمه باشند نیز ادغام دو حرف متمایل 

 واجب است.

                                                           
 44، ص 4شرح کافیه ابن حاجب، استر آبادی رضی فی الدین، ج .27
43،ص3؛شرح رضی بر شافیه ،شرح أشمونی،الصبان محمدبن علی،ج 672حسن بن محمد،صنظام الاعرج شرح نظام،.28  
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یا نون و قایه باشد لفظی و کتبی و در ادغام در این مورد چنانچه حرف دوم، ضمیر دفعی یا جدّی 

 :غیر این صورت فقط لفظی است. قسم اول مانند سَکتتُ/ سَکتَ . قسم دوم مانند

 القلمِ.اُکتبُ ب  لقلمِ    اِاُکتبُ ب 

 قاعده چهارم:

ر، ز، س، ش، صف  در حروف شمسی که عبارتند از چهارده حرف ت، ث، د، ذ،« أل»ادغام لام 

 ض، ط، ظ، ل، ن واجب است.

 :قاعده پنجم

ادغام نون ساکن )ن یا تنوین( و هر یک از حروف یرملون )ی، رف م، ل، و، ن( در صورتی که در 

(. و چنانچه در یک کلمه 18)یس/« سلامٌ قولاً مَن رّبّ رحّیم»مانند دو کلمه باشند واجب است 

واجب است مانند مَنَنٌ/ مَنًّ در بقیه موارد جایز نیست  1باشند جز در مورد دو نون که بنا بر قاعده 

 24مانند دنیا، صنوان.

 قاعده ششم:

م الفعل یکی از ادغام دو حرف متمایل در موردی که اولی متحرک جایز التسکین و دومی و لا

مضارع مجزوم و امر باشد جایز است در چنین موردی چنانچه  19و  19و  7و  9و  1صیغه های 

گذشت ساکن کنیم و سپس  2د حرف اول را طبق آن چه در قاعدهادغام را انتخاب کردیم، بای

است، فتحه یا کسره و چنانچه عین الفعل مفهوم حرف دوم را متحرک نماییم. حرکت، می تواند 

 فتحه یا کسره یا ضمه باشد. 

 (مربوط به قواعد ادغام جایزی می باشند. 4و  8و  7و  6)قاعده های 

 
                                                           

453،ص3اشمونی، الصبیان محمد بن علی ،جشرح  -23   
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 قاعده هفتم:

ادغام دو حرف متمایل متحرک واقع در دو کلمه جایز است. این ادغام در بیشتر موارد فقط لفظی و 

 زیدً کَتبََ ب القلمِ. زیدً کَتبََ بِالقلمِ      در برخی موارد لفظی و کتبی است. لفظی مانند 

 قاعده هشتم:

ادغام دو حرف متقارب واقع در یک کلمه در صورتی که موجب اشتباه نشود جایز است مانند 

ن یَص ع دُ. به خلاف مثل وَطَدَ که در صورت ادغام طاء در دال که متقاربی اِذدکََرَ     اِد کَرَ ، یَتَصَع دُ     

 هستند با وَد  اشتباه خواهد شد.

 قاعده نهم: 

« أل»ادغام دو حرف متقارب در صورتی که دو کلمه باشند و حرف اول، ساکن و غیر از نون و لام 

، دو حرف متقارب با آن و ادغام نون ساکن در حروف «أل»باشد جایز است/ اما ادغام لام 

گذشت واجب است مانند مدََدتُ و مَدَدت ، هلَ  1و  9همان گونه که در قاعده های « یرملون»

 رَأیتَ و هلَ رّأیتَ.

 قاعده دهم:

 د زیر ممتنع است:رادغام در موا

حرف اول از دو حرف متمایل یا متقارب متحرک و حرکت آن لازم باشد )مدغمٌ میه و یا  -1

مخرج متقاربند و  و دال،  هم به لحاظ حرف اول کلمه باشد.( مانند مَد دَ، وَت دَ، دَدَن )تاء

یم و دال از حروف شدیده   هم به لحاظ صفت، جیم و دال، به لحاظ صفت متقاربند. تاء، ج

 د.ان

حرف دوم ازدو حرف متماثل یا متقارب ساکن وسکون آن،به علت اتصال به ضمیر رفع -2

 متحرک باشد؛مانند مدََدنَّ 
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در باب تعجب«أَفعِل»وزن-3  

نمانند ضبَبَِ المَکاضابطه ای نیست؛موارد سماعی که مشمول  -9  
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 تجزیه افعال معتل فصل دوم:
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  معتل الفاء )مثال(

-باب تفعّل-19صیغه-معرب-معلوم-لازم-غیرسالم)مثال(-ثلاثی مزید-متکلم-.أتوکّؤا:مضارع1  

  معنا:تکیه میکنم.-ئریشه وک

  اجرا شده است.  تخفیف7فعل قاعده بر روی این 

-باب إفعال-19صیغه -معرب-معلوم-متعدی-غیرسالم)مثال(-ثلاثی مجرد-متکلم-دُ:مضارع.أج2ِ 

 معنا:می یابم.-فَعَلَ یفعَلُ-د وجریشه 

 باشد، فاء الفعل از مضارع و امر معلوم آن حذف می «یفعِلُ»،بر وزناگر مضارع مثال واوی

فاء الفعل فعل مذکور طبق این قاعده  90(شود. )این قاعده اختصاص به مثال واوی دارد

 حذف شده است.

 -مبنی بر فتح -متعدی -غیر سالم )مثال( -یَفعَلُ(-ثلاثی مجرد )فَعِلَ -غایب -. وَسِعَ: ماضی9

 معنا: فرا گرفته است. –ریشه و س ع  -صیغه یک

  این فاء الفعل مضارع معلوم مثال واوی ای که بر وزن یَفعلُِ باشد حذف می شود. که

قاعده در مورد برخی از افعال مثال واوی که مضارع معلوم آنها مفتوح العین هستند نیز 

 91صدق می کند که از جمله این افعال وَسِعَ می باشد.

صیغه  -معرب -متعدی -غیر سالم )مثال( -ثلاثی مجرد )فَعَلَ یَفعِلُ( -متکلم -. لم نَجِد : مضارع9

 معنا: نیافتیم. -چهارده

 

                                                           
 87، ص 3جامع المقدمات/ صرف میر، شریف میر سید، ج.40
 3تبصره  2ق 338ر.ک صرف ساده، طباطبایی محمد رضا، ص .43
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 اگر مضارع مثال واوی، بر وزن یفَعلُِ عل این فعل طبق قاعده ذیل حذف شده است:فاء الف

 92باشد به ثقالت و سنگینی آن فاء الفعل از مضارع و امر معلوم آن حذف می شود.

–معرب-معلوم -یمتعد -(مثال) رسالمیغ -(فعِْلُیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث -بیغا–مضارع: عِدْکُمیَ لم 1

 بودشمارا نداده وعده: معنا–شۀوعدیر -  1 غهیص

 ازمضارع آن،فاءالفعلی نیوسنگ ثقالت علت باشد،به( فعِلُ)یَ ،بروزنیواو مثال اگرمضارع 

 .است شده حذف قاعده نیا مذکورطبق فعل فاءالفعل. 99شودی م حذف آن وامرمعلوم

 (اجوفمعتل العین )

 -برسکونی مبن -معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث–متکلم –یماض: خْتَرْتُکَٱ. 6

 .دمیبرگز تورا: معنا -ری  خ شۀیر افتعال باب -19هیصف

 است اجراشده فعل نیای بررو اعلال 10 قاعدة. 

 -7غهیص -برسکونی مبن -معلوم -یمتعد -(اجوف) رسالمیغ -دیمزی ثلاث -مخاطب -امر: أقِمْ. 7

 پادار به:  معنا–دم شۀقیر إفعال باب

 است اجراشده اعلال 10 قاعدة فعل نیای بررو. 

 -19غهیص -معرب -معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -مجردی ثلاث -متکلم -مضارع: أکادُ. 8

 .خواهمی م: معنا -ود شۀکیر–( فْعَلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث

 است جراشدها فعل نیای برروی عموم اعلال 8 قاعده. 

 -معلوم-لازم-(اجوف)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث -مخاطب -ی(نه) مضارع: لاتَخَفْ.4

 نترس: معنا–وف شۀخیر -7غهیص -معرب

                                                           
 87، ص 3جامع المقدمات/ صرف میر، شریف میر سید، ج.42
 87 ،ص3د،جیرسیم فیر،شریم فرص/ لمقدماتا جامع.44



 

21 
 

 است اجراشده فعل نیای بررو اعلال 10 قاعدة. 

 -19غهیص -معرب -معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -متکلم -مضارع: دهُایسَغُ -10

 .میگردانی آنرابازمی زود به: معنا–ود شۀعیر -إفعال باب

 انداجراشده فعل نیای بررو اعلال 9 و 2ی ها قاعده. 

ی مبن-معلوم -یمتعد -(اجوف) رسالمیغ -(فْعِلُیَ  فَعَلَ) مجردی ثلاث -متکلم -یماض: جِئناک -11

 .تورا میآورد: معنا -ءی  شۀجیر -19 غهیص–برفتح

 آن بعدفاءالفعل به 6 غۀیازص جهیباشددرنتیم فْعِلُیَ جاءبروزن فعل مضارعجانیدرا 

 .99واو نه است اءبودهی و افتاده علف  نآ الفعل نیع نکهیکندبرا گرددتادلالتیمکسورم

 -4غهیص -برضمی مبن -معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -مخاطب -امر: عوایأط -12

 .دیکن اطاعت: معنا -عی  شۀطیر -إفعال باب

 است شده ازامرحذف حاصل براثرجزم 4 غهیص ازرفع عوض نون اجنیدرا. 

–برفتحی مبن-معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -بیغا -یماضی: سَو لَتْل -19

 .داد جلوهیباز منی برا: معنا–ول س شهیر -لیتفع باب -9غهیص

ی مبن-معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -مخاطب -امری: زِدْن -19

 ی.فزایب من به: معنا–دی  شۀزیر -7غهیص -برسکون

 است اجراشده فعل نیای بررو اعلال  10 قاعدة. 
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 -معرب -معلوم -یمتعد -(اجوف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -ریالغ مع متکلم -مضارع: دُکمینُع -11

 .شمارا میگردان یبازم: معنا–ود شۀعیر إفعال باب -19غهیص

 اند اجراشده نفعل یای بررو اعلال 9 و 2ی ها قاعده. 

  (ناقص لعین)امعتل 

 حرف برحذفی مبن -معلوم -یمتعد -(ناقص)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -مخاطب -امر: أنأْسَْرِ -16

 .ببری شبرو به: معنا–ی ر شۀسیر إفعال باب -7 غهیص -عله

 است اجراشده آمده لیدرذ که ناقص افعالی ازقواعدخصوصی کی فعل نیای بررو: 

 الفعل است؛لام لامالفعل رفع،ضمه علامت موامرکه مجزو مضارع 19و 19و7و9 و1ی ها غهیدرص

 .91شودی م حذف

–برفتحی مبن-معلوم -یمتعد -(ناقص)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -بیغا -یماض: : ناکمیْقَدْأنْجَ -17

 .شمارا میداد نجات: معنا -ی ج ن شهیر -إفعال باب -19غهیص

–برفتحی مبن-معلوم -یمتعد -(ناقص)رسالمیغ -مجردی ثلاث -بیغا -یماض: همُیَ ماغَشِ -18

 .دیفروپوشدهارادرخوآن: معنا -ی  ش شۀغیر-فْعلَُ یَ فَعِلَ -1غهیص

 شودیاجرام اعلال 1 قاعده فعل نیا درمضارع. 

 -1غهیص–برفتحی مبن-معلوم -لازم-(ناقص)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -بیغا -یماضی : اِهْتَدَ -14

 .افتی تیهدا: معنا–ی  د شۀهیر -افتعال باب

 است شده اجرا فعل نیای بررو اعلال 8 قاعدة. 
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-معرب-معلوم-لازم-(ناقص)رسالمیغ -(فعْلَُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -مخاطب -مضارع:  یلِتَرْضَ -20

 .یتاخشنودگرد: معنا–ی  شۀرضیر -7غۀیص

 است جراشدها فعل نیای بررو اعلال 8قاعدة. 

-معرب -معلوم -لازم -(ناقص)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعِلَ ) مجردی ثلاث -بیغا -مضارع:  یبْلَیَلا -21

 .ردیپذینمی نابود: معنا -ی  شۀبلیر -1غهیص

 است جراشدها فعل نیای بررو اعلال 8 قاعدة. 

–برفتحی مبن- معلوم -لازم-(ناقص)رسالمیغ -(فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -بیغا -یماض: فَبَدَتْ-22

 .داشدیپ: معنا–دو شۀبیر -9غهیص

 است اجراشده اعلال 10 قاعدة  1 تبصرة فعل نیای بررو. 

ی مبن-معلوم -یمتعد-(ناقص)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -مخاطب–امر: اِرْعَوُا -29

 .دیبچران: معنا–ی  شۀرعیر -4 غۀیص-برساکن

 غهیدرص:96است شوداجراشدهیم ذکر لیدرذ که ناقصی خصوص قاعده فعل نیای بررو 

 الفعلاست؛لام الفعل لام رفع،ضمه علامت وامرکه مجزوم مضارع 19و19 و7 و9 و 1ی ها

 .شودی م حذف

ی مبن- مجهول -یمتعد-(ناقص)رسالمیغ -(فعِْلُیَ فَعِلَ)مجردی ثلاث -بیغا -یماض: یَنودِ -29

 .شد نداداده: معنا–ی  د شۀنیر -1غهیص -برفتح

 است شدهاجرا  اعلال 4 قاعدة فعل نیای بررو. 
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-معرب-معلوم-لازم-(ناقص)رسالمیغ -(فْعلَُ یَ فَعَلَ) مجردی ثلاث -مخاطب-مضارع:  یلِتَشْقَ -21

 ی.افت تادررنج: معنا–ی  ق ش شهیر -7غهیص

 است اجراشده اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 

 -مجهول -یمتعد-(ناقص)رسالمیغ -(فعْلُِیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث-مخاطب-مضارع: جزَیلِتُ -26

 .ندیتاجزابب: معنا -ی ز شۀجیر -7غهیص -معرب

 است اجراشده اعلال 8 قاعده فعل نیای بررو. 

 -عله حرف حذفبری مبن-معلوم -یمتعد-(ناقص)رسالمیغ -دیمزی ثلاث -مخاطب–امر: ألْقِها -27

 معنا:انداخت آنرا- ی ق شۀلیر -إفعال باب -7 غهیص

 است اجراشده آمده لیدرذ که ناقص افعالی ازقواعدخصوصی کی فعل نیای بررو: 

 است؛لام الفعل لام رفع،ضمه علامت وامرکه مجزوم مضارع 19 و 19 و 7 و 9 و 1ی هاغهیدرص

 .97شودی م حذف الفعل

-معرب -معلوم -لازم -(ناقص)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعِلَ) مجردی ثلاث-بیغا -مضارع:  یخْشَ. ی28َ

 .ترسدی م: معنا–ی  ش خ شهیر1غهیص

 است شده ادهیپ اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 

 -یغ  ط شهیر– 4غهیص-معرب-معلوم -(فْعَلُیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث-مخاطب-مضارع: لاتَطْغَوا -24

 .دیازحدخودتجاوزنکن: معنا

 98است شوداجراشدهی ذکرم لیدرذ که ناقصی خصوص قاعده فعل نیای بررو: 
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 الفعلاست؛لام الفعل لام رفع،ضمهت علام وامرکه مجزوم مضارع 19 و19 و7 و9 و 1ی هاغهیدرص

 .شودی م حذف

1غهیص-معرب -(ناقص)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث-بیغا -مجزوم مضارع: هْدِیَ لَمْ -90

 .معلوم -نشد تیهدا: معنا -لازم -ی د ه هشیر

 94است شوداجراشدهی ذکرم لیدرذ که ناقصی خصوص قاعده فعل نیای بررو. 

 فیلف

ی نمب-معلوم-لازم -(مقرون فیلف)رسالمیغ-(فْعِلُیَ فَعَلَ) مجردی ثلاث-بیغا-یماض:  یفَقَدهَْوَ -91

 .کرد سقوط: معنا -ی و ه شهیر1غهیص-برفتح

 است شده ادهیپ اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 

7غهیص-برفتحی مبن-معلوم-لازم -(مقرون فیلف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-مخاطب-یماض: یتَوَل  -92

 .دیگردانی معنارو -ی ول شهیر -تفعلّ باب-

 است شده ادهیپ اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 

 -برفتحی مبن-معلوم-لازم -(مقرون فیلف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-بیغا-یماض:  یاِسْتَوَ-99

 .داردبرتری : معنا -ی و س شهیر -افتعال باب -1غهیص

 است اجراشده اعلال 8 قاعده فعل نیای بررو. 

-مجهول -یمتعد-(مقرون فیلف)رسالمیغ-فعالإ باب -دیمزی ثلاث-بیغا-مضارع:  یوحَیُ-99 

 .شودی می وح: معنا -ی وح شهیر -1غهیص-معرب

 است شده ادهیپ اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 
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-معلوم -لازم-(مقرون فیلف)رسالمیغ-(فعْلُِیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-مخاطب-ی(نه) مضارع: ایلاتن -91

 دینکنی سست: معنا -ی ون شهیر -8غهیص -معرب

 قاعده نیا.)شودیم باشدحذف فعْلُِیَ بروزن کهی ایواو مثال معلوم مضارع فاءالفعل 

 (.90داردی واو مثال به اختصاص

ی مبن -مجهول-یمتعد -(ناقص)رسالمیغ -(فعالب إبا)دیمزی ثلاث-بیغا-یماض: یَاُوحِ -96

 .است شدهی وح: معنا -(مفروق فیلفی ) وح -1 غهیص - برفتح

 - برفتحی مبن-معلوم-یمتعد -(ناقص)رسالمیغ -إفعال باب -دیمزی ثلاث-بیغا-یماض: نایُأوحَْ-97

 .میکردی وح: معنا–ی  وح شهیر -19 غهیص

 -یمتعد -(ناقص)رسالمیغ- فْعِلُیَ فَعَلَ -مجردی ثلاث -1غهیص–بیغا -مضارع:  یوحَیُ -98

 .شودی می وح–ی  وح شهیر -معرب -مجهول

 شودی م ادهیپ اعلال 8 قاعدة فعل نیای بررو. 
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 مهموزالفاء
 

ی مبن-معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-یماض: أخَذَ -94

 .أخذ شهیر -گرفت: معنا -1 غهیص  -برفتح

 شودی م ادهیپ فیتخف 2 قاعدة فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعِلُیَ  فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-یماض: کَتَاأ -90

 .است دهیتورس به: معنا -ی أت شهیر–فْعلُِ یَ فَعَلَ -1 غهیص برفتح

ی مبن -معرب -معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-متکلم-یماض: : ءانَستُْ -91

 دمید: معنا -س أن شهیر -إفعال باب -19 غهیص -برسکون

 است شده ادهیپ فیتخف کی قاعدة فعل نیای بررو. 

 -1غهیص-معرب -معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-بیغا-مضارع: ؤمِنُیُلا -92

 .آوردی نم مانیا: معنا -أمن شهیر -إفعال باب

 شود ادهیپ فیتخف قاعدةدوم زاستیجا فعل نیای بررو. 

 -برفتحی مبن–معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-متکلم-یماض: ناکَیْقَدْءاتَ -99

 .تورا میعطاکرد: معنا -ی أت شهیر -إفعال باب -19غهیص

 شودیم ادهیپ فیتخف کی قاعده فعل نیای بررو. 

 -معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-مخاطب -امر: کُلُوا -99

 .دیبخور: معنا–ل أک شهیر -4 غهیص-برضمی مبن

 است ذکرشداجراشده که فیتخف 10 قاعده فعل نیای بررو. 
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-لازم -(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-(مخاطب)حاضر -امر:ئْتواٱ -91

 .دییایب: معنا -ی أت شهیر -4غهیص-نون برحذفی مبن -معلوم

 است اجراشده فیودوتخف کی یهاقاعده نیای بررو. 

 -معرب–معلوم-یمتعد -(مهموزالفاء)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-متکلم-مضارع: رَکَثؤْنُِ لَن -96

 .میدهینم حیتوراترج: معنا -ر أث شهیر -إفعال باب -19غهیص

 است شده ادهیپ فیتخف دومقاعدة فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم-یمتعد-(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعِلَ)مجردی ثلاث-بیغا -یماض: أذِنَ -97

 .دهد اجاره: معنا -أذن شهیر -1غهیص-برفتح

 است شدهاجرا فیتخف دومقاعده فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم-یمتعد-(مهموزالفاء)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا -یماض: :کمُیءات -98

 .شمارا آوردم: معنا -ی أت شهیر-1غهیص-برفتح

 است شدهاجراف  یتخف کیقاعده فعل نیای بررو. 

 نیمهموزالع

 -19غهیص -معرب–معلوم-یمتعد -(نیمهموزالع)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-متکلم-مضارع: کَیَلِنُرِ-94

 .انمیتوبنما تابه: معنا–ی  رأ شهیر -فعالإ باب

 است شدهاجرا فیتخف دوم قاعده فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم-یمتعد-(نیمهموزالع)رسالمیغ -(فعَْلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا -یماض: رءا -10

 دید: معنا -یرأ شهیر-1غهیص -برفتح

 است شدهاجرا اعلال 8قاعده فعل نیای بررو. 
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 -معلوم-یمتعد-(نیمهموزالع)رسالمیغ -(فعُْلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -مخاطب -مضارع:  یلاتَرَ -11

 ینیبینم: معنا–ی  رأ شهیر -7غهیص -معرب

 است شدهاجرا فیتخف دومقاعدة فعل نیای بررو. 

 -معلوم-یمتعد-(نیمهموزالع)رسالمیغ -(فْعلَُ یَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -بیغا-مضارع: سْئَلوُنَکَیَ -12

 .پرسندازتوی م: معنا–أل س شهیر -9 غهیص -معرب

ی مبن -معلوم-یمتعد-(نیمهموزالع)رسالمیغ -(فْعَلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا -یماض: تُهُمیْرَأَ -19

 .هاراآنی دید: معنا -ی رأ شهیر-7غهیص-برسکون

 مهموزاللام

 -19غهیص -معرب–معلوم-لازم -(مهموزاللام)رسالمیغ-دیمزی ثلاث-متکلم-مضارع: أتََوَک ؤُا -19

 .کنمیم هیستک: معنا -ئ وک شهیر -تَفَع ل باب

 شودی ماجرا فیتخف 7 قاعدة فعل نیای بررو. 

–معلوم -ی متعد -(مهموزاللام)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجرد یُثلاث -متکلم -یماض: جِئْناکَ-11

 .تورا میآورد: معنا -ءی  ج شهیر -19غهیص -برفتحی نمب

 اجرا شده است. اجوفی خصوص 1 وقاعده فیتخف 2 قاعده فعل نیای بررو 
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 مضاعف

 -1غهیص -برفتحی نمب–معلوم-یمتعد-(مضاعف)رسالمیغ -دیمزی ثلاث-بیغا-یماض: أضَل  -16

 کرد گمراه: معنا–ل ل ض شهیر-إفعال باب

 است شدهاجرا ادغام قاعدةدوم فعل نیای بررو. 

 -معرب –معلوم-لازم-(مضاعف)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-مضارع: حِل یَفَ -17

 معنا: برسد. –ریشه ح ل ل  -1صیغه

 است شدهاجرا ادغام دوم قاعده فعل نیای بررو. 

 -معرب –معلوم-لازم-(مضاعف)رسالمیغ -(فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-بیغا-مضارعلایَضلِ :  -18

 معنا: گمراه نمی شود. -ریشه ض ل ل -1صیغه

 است شدهاجرا ادغام قاعدةدوم فعل نیای بررو. 

 –معلوم -یمتعد -(مضاعف)رسالمیغ -(فْعلُُ یَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -بیغا -مضارع: صُد ن کَیَفلا-14

 معنا: روی گردان نکند. –ریشه ص د د  -1صیغه -معرب

 است شدهاجرا ادغام قاعدةدوم فعل نیای بررو. 

مبنی بر  –معلوم-یمتعد-(مضاعف)رسالمیغ-(فعُْلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث-مخاطب-امر: شْدُدبْهٱوَ -60

 معنا: محکم کن به آن. –ریشۀ ش د د  -7صیغه  -سکون

 است اجراشده ادغام 6 قاعده فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم -یمتعد -(مضاعف)رسالمیغ–( فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -مخاطب -امر: لُلْحا  . 61

 ل ل ح شهیر -یبگشا: معنا– 7غهیص -برسکون

 است اجراشده ادغام 6 قاعدة فعل نیای بررو. 
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ی مبن -معلوم -لازم -(مضاعف)رسالمیغ–( فْعِلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -بیغا -یماض: ضَلّوا -62

 ل ل ض شهیر -شدند گمراه: معنا– 7غهیص -برضم

 است شدهاجرا ادغام قاعدةسوم فعل نیای بررو. 

ی مبن -معلوم -یمتعد -(مضاعف)رسالمیغ–( فعُْلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -متکلمّ -یماض: مَنَنّا -69

 .میداد فراوان نعمت: معنا - ن ن م شهیر– 19غهیص -برفتح

 است شدهاجرا  ادغام قاعدةسوم فعل نیای بررو. 

 -معلوم -یمتعد -(مضاعف)رسالمیغ–( فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -متکلم - مضارع: أدلُ کَ -69

 ل دل شهیر -انمیبنما راه: معنا– 19غهیص -معرب

 است اجراشده ادغام قاعدةسوم فعل نیای بررو. 

 شهیر -معرب -معلوم -یمتعد -( فْعُلُیَ فَعَلَ)مجردی ثلاث -بیغا -9غهیص–مضارع: ر تَقَی کَ -61

 .گردد روشن: معنا  -در ق

 است اجراشده ادغام قاعدةدوم فعل نیای بررو. 
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 نتیجه گیری:

 پژوهش موضوع قبلا بیان شد طورکههمان. میپردازیم گذشت نچهآ فیتوص به بخش نیدرا

 معتل،مهموزومضاعف بخش درسه سوره نیا افعال. باشدیم سورةمبارکۀطهی صرف لیدرموردتحل

 .هستندی وعمومی قواعدخصوصی دارا افعال نیازا کیهر. شوندیمی بندمیتقس

 ازمعتلات هرقسمی وبرا می باشد یعموم قواعداعلال اندشاملاجراشده معتل درافعاله ک یقواعد

 .شد پرداخته تجزیه آنها  به وجودداردکهی قواعدخصوصهستند  وناقص مثال،اجوف شامل زکهین

عین مهموزال مهموزالفاء، قسم پنج هب افعال نیا میبدان است زلازمیمهموزن افعال درخصوص

که قواعد تخفیف اجراشده بر دنشویمیبندمیتقسمواللانیومهموزالع ومهموزالفاءواللام مهموزاللام

 آن ها نیز بیان شد.رو

 افعال نیدرا ازقواعداعلالی وبرخ رادغامینظی قواعد که مییدبگویزباین مضاعف باافعال دررابطه

 اجرا شد.

-رفتیمقواعدرافراگ وآن آشنا شدیم...( و فیوتخف اعلال،ادغام)رینظی باقواعدصرف پژوهش نیدرا

 صیتشخ را بوده شد اجرا طه سورة افعال در که را مذکور ازقواعد کیهر یریادگی ودرضمن

 .میببری پ سوره نیا اتیآ معناومفهوم به توانستیمو د بررسی قرار دادیمومور

 

 

 

 



 

34 
 

 منابع ومآخذ

 قرآن کریم. .1

 ه.ش.1969، علامه محمد حسین طباطبایی ، انتشارات امیرکبیرورجاء،تفسیر المیزان .2

 .ه.ش98،1987 ، ناصر مکارم شیرازی ، دارالعلم،تهران،چاپ تفسیر نمونه .9

 ، مصطفی غلایینی ،دارالکوخ،لبنان،چاپ اوّل.جامع الدروس العربیه .9

 ه.ش.1988،سید میر شریف ، قم ، ، انتشارات هجرت،جامع المقدمات/صرف میر .1

 ، محمد ابن علیحاشیه الصَّبّان علی شرح أشمونی علی الفیة ابن مالک .6

 ه.ق.1914هدی،قم،الصبیان،زا

 م.12،1417،احمد حملاوی،ذوی القربی،طرابلس،چاپشذّالعرف .7

 ه.ش.1942، رضی الدین استر آبادی ، ،تهران،انتشارات الصادق،شرح شافیه ابن حاجب .8

 ه.ش.1942الصادق، ، رضی الدین استرآبادی ، تهران،انتشاراتشرح کافیه ابن حاجب .4

 رالحجه للثقافه،قم،چاپ اوّل .،حسن بن محمد نظّام الاعرج ،داشرح نظاّم .10

 .74العلم،چاپ، قم، دار1982، محمد رضا طباطبایی ، صرف ساده .11

 ه.ش.1941، رشید شرتونی ، ،قم، مولانا،چاپ اول ،مبادی العربیه .12

، فضل بن حسن طبرسی، انتشارات ناصر مجمع البیان فی تفسیرالقرآن الکریم .19

 ه.ش.1972خسرو،تهران، چاپ سوم، 

 ه.ش.1984ترجم محمدبندرریگی،انتشارات اسلامی،قم،،ممعجم الوسیط .19

 


